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های در لغت با قرآن و دانش« تحجّ»همسانی مفهوم پایۀ 

 اسلامی
 8سید محمدّ حسن حکیم

 چکیده 

از پرکاربردترین واژگان دانشی در حوزۀ اندیشۀ اسلامی است. « حجّت»مصطلح 

را  تواند دقتّ در کاربردتحلیل مفهوم لغوی این واژه و تبیین گوهر معنایی آن، می

بالا برده و فهم کارکردهای قرآنی و دانشی را آسان کند. این نگاشته با در نظر 

های لغویان و کارکردهای قرآنی و دانشی تهیّه شده و تکمیل موع گزارشگرفتن مج

با  ای متفاوتداند. این رفتار، منجر به نتیجهروشی کارهای پیشین را ضروری می

های پشین شده و با برخی دیگر، تنها تفاوت روشی دارد. نگاشتۀ برخی از پژوهش

ده و سپس اشتراک و تفاوت را بازشناسی کر« حجّت»کنونی، ابتدا مفهوم لغوی 

جویی های اسلامی، پیکارکرد اصطلاحی آن با مفهوم لغوی را در برخی از دانش

 کند.می

 واژگان کلیدی
 احتجاج، حجّیت، اثبات و اقناع، علوم قرآن و حدیث، مصطلحات علوم اسلامی

                                              
 پژوهشگاه قرآن و حدیث، پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث، گروه فقه و حقوق.پژوهشگر  .8



ه های
موز ش ها و آ

ن ا د
              

یث ن و حد
آ قر

                      
   

 
رۀ 

ما
ش

ل، 
 اوّ

ال
س

وم
س

 ،
ن

ستا
زم

 
03

95
 

 

01 

 

 پیشگفتار
ه کی آن است. چناناز مفاهیم شایع در اندیشۀ اسلامی با گرایش های گوناگون علم« حجّت»

های منطق و فلسفه، کلام، عرفان و تصوّف، اصول و حدیث، کارکردی اصطلاحی این واژه در دانش

 نگاریپژوهی و مصطلحدارد. در این میان، دانش اصول بیش از دیگران به این واژه پرداخته و واژه

ن مفهومی و اصطلاحی این واژه آن را مورد اهتمام قرار داده است. با این حال نیاز پژوهشی به تبیی

 ند. ادر محدودۀ اندیشۀ اسلامی، امری زنده است؛ زیرا کارهای پیشین، از حیث روشی نیازمند تکمیل

و دستیابی به گوهر معنایی یا حقیقت لغوی آن با کاویدن اشتراک لفظی « حجّت»تحلیل زبانی 

ه است. پس از کشف اصل معنایی اش در کمتر پژوهشی مورد اهتمام و دقتّ قرار گرفتو معنوی

 آثار مترتبّ بر ریشه و مشتقّاتش نیازمند تحلیل و تبیین خواهد بود. « حجّت»

 هایتمییز میان استعمالات لغوی واژه و کاربرد آن در محدودۀ بیانات شرعی، از دیگر ضرورت

 پژوهی در حوزۀ اندیشۀ اسلامی است. واژه

خورد، امّا همچنان نیاز به های پیشین به چشم میژوهشسومین امری که اگرچه کم و بیش در پ

های دانشی در استعمال اصطلاحی یک واژه است. این مهم در تکمیل دارد، توجّه به تمییز میان حوزه

گیرد. تری به خود میهای متعدّدی را درگیر کرده است، رنگ جدّیکه حوزه« حجتّ»واژگانی چون 

شده  اند، منتهی به آنانشمندانی که گاه به چند حوزه دانشی پرداختهتوجّهی به این نکته میان دکم

یق ای خلاف تحقهمانی اصطلاحی تصوّر کنند که نتیجهاین« حجّت»که در دو یا چند حوزه، برای واژۀ 

 است.

زۀ اند، توجّه به کاربردهای یک واژه در حوای که بیشتر نگارندگان به آن کمتر پرداختهآخرین نکته

های تخصّصی وارد شده وگاه در منابع دانشی مورد نگاریی است. گاه یک واژه در اصطلاحدانش

گیرد؛ در حالی که همان نگارنده و یا عموم نگارندگان دانشی آن حوزه، مفاهیم نگاری قرار میاصطلاح

 اند. ای را برای آن در مقام استعمال لحاظ نمودههای مفهومی ویژهافزوده و یا ظرافت

نجی ساین نگارش، بخش یکم، تحلیل مفهومی واژه حجتّ در دو حوزۀ لغوی و قرآنی و نسبت در

های پژوهی واژه با محوریت مفهوم اصطلاحی در دانشاین دو را در بر دارد. بخش دوم به مصطلح

ی اپردازد. نگاشتۀ کنونی دارای بهرهمختلف اسلامی و تحلیل و بررسی واژه در دانش اصول می

 ی، افزون بر فایدۀ آن در حوزۀ تفسیر، دانش حدیث و اصول است.تطبیق
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 «تحجّ»شناسی مفهومالف( 
شود. هدف از بررسی از حیث لغوی و استعمال قرآنی بررسی می« حجتّ»در این بخش، مفهوم 

یابی به گوهر معنایی آن است. کاربرد قرآنی حجتّ، مطابق با مفهوم لغوی آن لغوی این واژه، دست

 اند.و به این سبب هر دو عنوان، در یک بخش آمدهبوده 

 « حجتّ». مفهوم لغوی 0
ای عربی است که با همان ریشه و کاربردهای رایجش به زبان فارسی منتقل شده واژه« حجّت»

 برای این .دانندمی« حجّ»یا همان « ح ج ج»شناسان عرب، این واژه را برگرفته از ریشۀ است. لغت

ت، معانی متعدّدی بیان شده است. عموم اهل لغت، معنای پایه و اصل معنایی آن را ریشه در منابع لغ

وی اگرچه تلاش  .گیردابن فارس برای این ریشه، چهار اصل معنایی در نظر می 1.اندشمرده« قصد»

وز اماّ تغایر مفهومی میان این چهار اصل، در کتاب او بر 3سو کند؛کند تا برخی از این معانی را هممی

یعنی حرکت به سوی خانه خدا آغاز « حج»این ریشۀ لغوی را با تبیین معنای « المحیط»جدیّ دارد. 

التفاتی به اصل معنایی این واژه نداشته « المحیط»گویی  1پردازد.کند و به دیگر مشتقّات آن میمی

اختصاص به  داند؛ قصدی که بعدها در شرع،قصد زیارت می« راغب»یا اصل معنایی آن را مانند 

حقیقت »به « قصد»نیز در اصل معنایی  1«فیومی»و  2«ابن فارس» 9.زیارت خانۀ خدا یافته است

 اند. حاکم بر استعمال شرعی این لفظ اشاره نموده« شرعیه

ی ااند تا معانی مختلف را به معنای واحد بازگردانند و برای آن گونهدر این میان برخی تلاش کرده

امّا برخی  1.ید کرده و دیگر معانی را به عنوان مصادیق گوهر معنایی نویافته ارائه کنندگوهر معنایی تول

                                              
 .112ص ،1ج العرب، لسان ؛15ص ،1ج اللغّة، مقاییس معجم ؛119ص ،1ج البحرین، مجمع ؛313ص ،8الصّحاح، ج. ن. ک: 1
 یمكن قد السّنَة و هى و الحِجَّّة الآخر الاصل و ...القصد  فالاوّل. اربعة اصولٌ الجیم و الحاء حج،» :15ص ،1یس اللغّة، جیمعجم مقا. 3

 الاصل و ...حِجّة  الحجَّ من فیه بما سُمِّّى العام فكانَّّ واحدة، مرَّّةً الا یكون لا السّنة فى الحجّ لان الاوّل، الاصل الى هذا یجمع ان
 «...النُّّكوص  جْحَجةالحَ، الرابع الاصل و ...العَین  حَولَ المستدیر العظْم هو و الحِجَاجُ الثالث،

 .158ص ،1ج .1
 «.كقامة للنساتعارف الشرع بقصد بیت اللهّ تعالى  یخصّ ف...  للزیارة القصد الحجَِّّ اصل ،حج» :181لفاظ القرآن، صامفردات . 9
 «سك.للنُّّ الحرام البیت الى القصدُ الاسمِ بهذا اختُصَّّ ثم. حجُّّ قَصدٍ كل» :15ص ،1یس اللغّة، جیمعجم مقا. 2
 عَلى الشَّّرعِ فى استِعمالهُُ قصُِرَ ثُمَّّ اصلهُُ هذا( حَاجٌّّ) فَهُوَ قَصَدَ قَتلََ  بَابِ من( حَجّا، )حَجّ [ حجج]» :818ص ،1المصباح المنیر، ج .1

 ...« سكِدُ للنّالقَصْ فالحجَُّّ دجََّّ؛ لكِن و حجََّّ مَا یقَال: منهُ و العُمرَةِ اوِ لِلحَجِّّ الكعَبَةِ قَصدِ
 و العمل و للحركة الملازم القصد هو المادّة هذه فی الواحد الاصل انّ» :825ص ،1كلمات القرآن الكریم، ج یحقیق فالتّ . ن. ک:1

 «الاختلاف. اطالة و الشجّة سبر المفهوم هذا مصادیق من
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 5ند.ادیگر، تعدّد معانی پایه را در این ریشه پذیرفته و به تبیین روابط مشتقّات با معانی پایه روی آورده

سامح کرد؛ توان تمیالبته نسبت به تعدّد یا وحدت معنایی در این ریشه و تحلیل آن در این نگاشته 

  81اند.پذیرفته« قصد»را به اصل معنایی « حجتّ»چراکه هر دو گروه، بازگشت مشتق 

خست، اند: گروه نو تبیین اصل معنایی آن دو گروه« قصد»شناسان عرب در مقام تحلیل واژۀ لغت

گر، اصل گروه دی 88.اندبیان کرده« حرکت به سوی چیزی»و « اتیان شیء»را « قصد»اصل معنایی 

معانی « قصد»البته برای  81.انددانسته« پایداری در مسیر»یا « اِستِقامةَُ الطَّّریقَ»معنایی این واژه را 

و ... نیز شمرده شده که خارج از مقصود این نگاشته بوده و در  83«اعتبار»، «عدل»دیگری چون 

 حقیقت تطبیقات و مصادیقی از این دو معنای پایه است.

واند تمی« جویی مطلوبپی»به دلیل همسویی در مفهوم « قصد»طرح شده در واژۀ هر دو معنای م

و  «سیر و حرکت به سوی آن»، «مطالبۀ یک چیز»که نقش ایفا کند. چنان« ح ج ج»در فهم ریشۀ 

این است. بنابر« جویی مطلوبپی»، مفاهیمی است که نقطۀ اشتراک آن، مفهوم «پایداری در طلب»

جویی پی»توان می« قصد»را با توجّه به پذیرش اصل معنایی « ح ج ج»در  مفهوم عام و پایه

 دانست.« مطلوب

 81،«برهان»نیز معانی متعدّدی در لغت ذکر شده است. برخی آن را به « حجتّ»برای مشتق 

و کسانی به  82«عامل پیروزی در هنگام خصومت»گروهی آن را به  89،«دلیل آشکار»بعضی به 

 اند. و ... معنا کرده 81«شودن رانده میچه مخالف با آآن»

                                              
  .15ص ،1یس اللغّة، جیمعجم مقا. ن. ک: 5

 و»گوید، یو م دانستهت را از مصادیق اصل معنایی قصد حجّ  ،در این ریشه است قائل به چهار اصل معنایی با اینکهابن فارس  .81
از این رو  (31ص ،1یس اللغّة، جیمعجم مقا)« .و بها یقصَد الحقُّّ المطلوبانها تُقصَد، ان یكون الحُجَّّة مشتقّةً من هذا، لاممكن 

  .اندکردهی تلقّ« قصد»را معنای اصلی این ریشه را زیپذیرند میرا « قصد»ت به دیگر لغویان به طریق اولی انتساب حجّ 
 .811ص ،3ج البحرین، مجمع ؛9985، ص1، جالعلوم شمس ؛911ص ،1الصّحاح، ج. ن. ک: 88
 .393ص ،3ج العرب، ؛ لسان211ص القرآن، الفاظ ؛ مفردات192ص ،9المحیط فی اللغّة، ج؛ 91ص ،9كتاب العین، جن. ک:  .81
 و الاسراف بین ما هو و الافراطِ خلافُ ءالشی فی الامُّّ ... القَصد و الاعتمادُ، القَصدُ» :391و 393ص ،3ج لسان العرب،. ن. ک: 83

 و. استقام ای امره فی فلان اقتصد و. اقتصد قد و النفقة فی مقتصد فلان یقال:. یقتَِّّر لا و یسرفَِ لا ان المعیشة فی القصد و. التقتیر
 «.بقالسّا و المالظّ بین ،وَ مِنهُم مُقتَصِدٌ  قوله
 .111ص ،1ج العرب، لسان ؛311ص ،8الصّحاح، ج. ن. ک: 81
 .185لفاظ القرآن، صامفردات . ن. ک: 89
 .111ص ،1لسان العرب، ج؛ 151ص ،1المحیط فی اللّغة، ج. ن. ک: 82
 «.الخصم به دوفِعَ ما الحُجَّّة قیل:: »111ص ،1لسان العرب، ج. ن. ک: 81
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 جوییپی»که همان « ح ج ج»آمده از ریشۀ دستدر میان این معانی متعدّد اگر اصل معنایی به

است، در نظر گرفته شده و مفهوم افزودۀ مشترک میان این معانی چندگانه، استخراج شود، « مطلوب

تواند میان معانی مذکور، ای که میمفهوم افزوده تصویر کرد.« حجتّ»توان مفهوم روشنی از واژۀ می

است. در حقیقت، دلیل آشکار، برهان، عامل پیروزی و « گیری مطلوبکیفیت پی»مشترک باشد 

از آنها  را« مقبولیت»اند. زیرا اگر اشتراک در مشترک« مقبولیت»عامل دفع مخالف، همگی در نقطۀ 

معنای  توان گفتمنتفی خواهد شد. بر این اساس میسلب کنیم، تأثیرگذاری و رسیدن به مطلوب 

-یپ»توانند مصادیق آن قرار گیرند، بر آن دلالت دارد و معانی مذکور، می« حجتّ»روشنی که واژۀ 

  81است.« جویی مطلوب از طریق مقبول

گونه تصویر کنیم، تطابق این واژه بر مصادیق مختلف مذکور در میان را این« حجّت»اگر معنای 

 شده، در مصادیق اثباتی، شاملبا مفهوم تبیین« حجتّ»که انی لغوی نیز روشن خواهد شد. چنانمع

برهان، دلیل و ... بوده و در مصادیق اقناعی شامل مفاهیمی چون عامل پیروزی، عامل دفع مخالف 

ت اس «جویی مطلوب از طریق مقبولپی»و ... است. این بدان معناست که مفهوم پایه در این واژه، 

تفاده مورد اس« اقناع»رود وگاه به مقصود به کار می« اثبات»که در مقام بحث و مصداق، گاه به قصد 

 قرار گیرد.

 «حجتّ». کاربردهای قرآنی 6
بار در قرآن کریم به کار رفته است. یکی از این  33در قالب مشتقّات گوناگون « ح ج ج»ریشۀ 

معنای شرعی این واژه به مفهوم  85گردد.برمی« سال»ن یا هما« سَنَة»کاربردها به اصل معنایی 

بار در قرآن کریم به کار رفته  11« حجتّ»و  11بار کاربرد داشته 81مناسک یا اعمال عبادی خاص، 

                                              
درک خواهد  خوبینیز به« قصد»و نسبت آن با اصل معنایی « تحجّ »در تبیین مفهوم « ابن فارس»ظرافت کلام  ،انبا این بی. 81

معجم )...« و بها یقصَد الحقُّّ المطلوب انها تُقصَد، ال -ی من القصدا -ن یكون الحُجَّّة مشتقّةً من هذا اممكن  »... :گویدشد. وی می
 .(31، ص1یس اللغّة، جیمقا
 ا فَمِنتمَمتَ عَشرً اَ ن اِ فَ  حِجَجٍ  ن تَأجُرَنی ثَمانیَِ اَ هاتَینِ عَلى  حدَى ابنتََیَّ اِ نكِحَكَ اُ ن اَ ریدُ اُ نّی اِ قالَ » :11القصص، . ک: . ن85

 «.حینَ ـمِنَ الصّالِ  هُ ن شاءَ اللاِ شُقَّ عَلَیكَ سَتَجِدُنی اَ ن اَ ریدُ اُ عِندِكَ وَ ما 
مِ ووَالیَ  هِ مَسجِدِ الحَرامِ كَمَن آمَنَ باِللـةَ الحاج  وَعِمارَةَ الجَعَلتُم سِقایَ اَ » بوده:فاعلی ۀ استعمال، یک بار به صیغ 81این . 11

»...  :بار به صورت مضاف( دو 85)التّوبة،  «مینَ ـالِ هدِی القَومَ الظّ لا یَ  هُ وَالل هِ ستَوونَ عِندَ الللا یَ  هِ الآخِرِ وَجاهَدَ فی سَبیلِ الل
( 51)آل عمران،  « ... لَیهِ سَبیلً اِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطاعَ  لـِلّهِ   وَ »... و ( 891)البقرة، «  ...وِ اعتَمَرَ اَ بَیتَ فَمَن حَجَّ ال

 .(11و الحج،  3وبة، و التّ 851و 852و 815البقرة، است. )وارد شده « الحج»موارد به صورت  دیگردر و 
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بار مفهوم  83و  11به کار رفته« حجتّ»استعمال، هفت بار خود واژۀ  11در میان این  18است.

  13برداری قرار گرفته است.بهره مورد« حاجج»و « حاج»با الفاظ « احتجاج»

در قالب الفاظ مختلف، از « حجّت»دهد که کابرد دقتّ در آیات مذکور و سیاق آن نشان می

مفهوم لغوی تجاوز نکرده است. چراکه گاهی در مقام اثبات حق از سوی خدای متعال و برای ارائۀ 

گاهی هم در  19ن عذرها و دلایل آنان؛نبودو گاهی در مقام نفی حق از متخلّفان و کافی 11برهان بوده

مقام توصیف مباحثات و مجادلات میان افراد و کیفیت اثبات و نفی مطلوب میان حق و باطل به کار 

این بدان معناست که در قرآن کریم تأسیس مفهوم جدیدی نسبت به این واژه صورت  12رفته است.

ا مفهوم ب« حجّت». بنابراین کاربرد قرآنی ای نیز برای آن تولید نشده استنگرفته و مفهوم افزوده

 لغوی آن یکی است.

 تشناسی حجّب( مصطلح
های حدیث، منطق، فلسفه، کلام، عرفان، و به عنوان مصطلحی علمی در دانش« حجتّ»واژۀ 

گیری از واژگانی واحد در چند حوزۀ دانشی، گاه موجب اشتباه در نوع اصول به کار رفته است. بهره

                                              
، 11غافر، ال و 815و 13و 11نعام، اال و 829ساء، النّ و 13و 22و 29و 28و 11عمران،  آل و 191و 891و 835و 12البقرة، . 18
 .19الجاثیة،  و 82و 89ورى، الشّ
ةٌ حُ »دو مورد در سیاق نکره . 11  ةَ جَّ لا حُ »یک مورد به صورت  و 829ساء، و النّ 891البقرة،  :کندنفی جنس می ۀافاد آمده و« جَّ

داند )مفردات الفاظ القرآن، نیز جایز می« احتجاج»این مورد را در مفهوم  ۀراغب استفاد که 89وری، الشّ :وارد شده« مكُ ینَ بَ  نا وَ ینَ بَ 
تُناحُ » :در سه مورد به صورت مضاف آمده و 815الانعام،  :آمده« ال»یک مورد با  و (185ص تُهُمحُ »، و 13 ،نعاماال در «جَّ در « جَّ
 .19الجاثیة،  داند ورا جایز می« احتجاج»در مفهوم  هورد نیز راغب استفاددر این مکه  82وری، الشّ
در این آیه که   11نعام، اال و 13در این آیه دو بار به کار رفته و  که 22و 29و 28و 11عمران،  آل و 191و 835و 12البقرة، . 13

 .82، ورىالشّ و 11غافر، ال ودو بار به کار رفته 
ةُ البالغَِةُ فَلَو شاءَ لَهَداكُم » :815نعام، اال. ن. ک: 11 هِ الحُجَّ لَّ

تُنا آتَیناها  وَ » :13و «.جمَعینَ اَ قُل فَلِ  براهیمَ عَلى قَومِهِ اِ تلِكَ حُجَّ
كَ فیهِ مِن بَعدِ ما جاءَكَ مِنَ العِلمِ » :28، عمران آل و...«   .و ...  « ... فَمَن حاجَّ

 حاجَجتُم فیما لَكُم بهِِ عِلمٌ فَلِمَ تنتُم اَ ها » :22، عمران آل. ن. ک: 19
ِ
نتُم اَ علَمُ وَ یَ  هُ حَاجّونَ فیما لَیسَ لَكُم بهِِ عِلمٌ وَ الل ُـهؤُلاء

ََلّ رُسُلً » :829ساء، النّ و «.لا تَعلَمونَ 
رینَ لِ ِِ رینَ وَ مُن سُلِ وَ كانَ الل هِ كونَ للِنّاسِ عَلَى الل یَ  مُبَش  ةٌ بَعدَ الرُّ « .ایمً ا حَكزً عَزی هُ حُجَّ

 و ... .
مَسجِدِ الحَرَامِ وَ حَیثُ ما كُنتُم فَوَلّوا وُجوهَكُم شَطرَهُ ـوَ مِن حَیثُ خَرَجتَ فَوَل  وَجهَكَ شَطرَ ال» :891البقرة، . ن. ک: 12

ََلّ 
ةٌ  یَ لِ عَفاءُ للَِّ  قولُ تَحاجّونَ فیِ النّارِ فَیَ ذ یَ اِ  وَ » :11غافر، ال و « ...كونَ للِنّاسِ عَلَیكُم حُجَّ ا عً نّا كُنّا لَكُم تَبَ اِ ِینَ استَكبَروا الضُّ

 و ... .« .ا مِنَ النّارِ نتُم مُغنونَ عَنّا نَصیبً اَ فَهَل 
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 کند. برای پیشگیری از اشتباه،شود؛ امری که کار پژوهش را اندکی دشوار میمفاهیم می استفاده از

 تبیین دقیق مصطلحات مشترک، ضروری است.

ای در مفهوم لغوی خود دارد. یک مصطلح، افزون بر پیشینۀ لغوی، مفهوم هر مصطلحی پیشینه

یابد. این مفهوم افزوده ید اصطلاح، معنا میو تول« جعل»ای را به همراه دارد که با توجّه به آن افزوده

کنندۀ نیاز دانش نباشد. از سوی دیگر، با توجّه به رود که پیشینۀ لغوی، تأمیندر جایی به کار می

 کارگیری،زائدبودن مفهوم افزوده بر معنای لغوی، هر مفهوم افزوده در چیستی و محدودۀ جعل و به

دون دلیل در هر دانشی، همواره مورد انکار و نقد اندیشمندان جعل اصطلاح ب 11تابع دلیل خاصی است.

  11بوده است.

 در دانش حدیث « حجتّ». مصطلح 0
در دانش حدیث، لقبی ویژه برای برخی راویان حدیث است. این واژه دربارۀ کسی به « حجّت»

 ریف این واژه،رود که مرویات او قابل پذیرش و استدلال در برابر مخالف است. اگرچه در تعکار می
کنند که از اعتماد و میان شیعه و سنیّ اختلاف وجود دارد، اما هر دو، این لفظ را بر کسی اطلاق می

 15اعتبار بالایی برای نقل حدیث برخوردار است.

در بین محدّثان، بار توصیفی بیشتری دارد، امّا این به معنای خروج از دایرۀ « حجّت»مصطلح 
اتی کند که هر دو بعُد اثبه به کارکرد این اصطلاح در دانش حدیث روشن میمفهوم لغوی نیست. توجّ
« حجتّ»در کاربرد محدّثان نیز جریان دارد. در حقیقت، شخص « حجّت»و اقناعی مفهوم لغوی 

کسی است که نقل او مُثبتِ سنتّ بوده و قابل استناد در مقام احتجاج با مخالف است و اقناع مخالف 
داشت. بنابراین نگاه توصیفی، حاکم بر این اصطلاح بوده و اختصاص آن به راویان  را در پی خواهد

در دانش حدیث، « حجّت»حدیث، وجه تمایزش از مفوم لغوی خواهد بود. در نتیجه، موضوع اصطلاح 
 31است.« سنتّ»گری راوی حدیث نسبت به اثبات

                                              
 .39مشکلة الفهم، ص صولی واالمصطلح ال ؛111ص ،8لفاظ الفقهیة، جامعجم المصطلحات و ال ؛11عریفات، صالتّ. ن. ک: 11
 .32العلوم، ص طلاحات الفنون واف اصمة موسوعة كشّمقدّ. ن. ک: 11
ب ای که جوانکسی که حجم بالایی از احادیث را از حفظ بداند، به گونه» :گونه تعریف شده استت ایناین واژه در اهل سنّ. 15

لوم عة عموسو)ن. ک:  .«تر از حاکم استبودن و پایینبالاتر از حافظای را تحلیل کند. این لقب مرتبه آنمختلف سندی و دلالی 
گونه تعریف اینرا ت ن شیعه اصطلاح حجّ اثمحدّ .(99جال، صالرّ بلوغ الآمال من مصطلح الحدیث و؛ 85ص 1فنونه، ج الحدیث و

ایة فی علم عالرّ )« قة.ناء علیه بالثّطلاق اسم المصدر علیه مبالغة ظاهرة فی الثّ افی  بحدیثه. و ی ما یحتجّاة هو حجّ :قوله» اند:کرده
 .(91رایة، صالدّ جال ومعجم مصطلحات الرّ؛ 819رایة، صدراسات فی علم الدّ و نیز ن. ک: 111رایة، صالدّ
سنجی دو اصطلاح حدیث و سنّت، مجلّۀ حدیث حوزه، شناسی و نسبت. برای تبیین نسبت میان سنتّ و حدیث ن. ک: مفهوم31
 .9، ص88ش
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 30در منطق و فلسفه« حجتّ». مصطلح 6
در مفهوم  31برند.به کار می« شودچه موجب تصدیق میآن»ا برای ر« حجتّ»منطق و فلسفه، 

 31«غلبه بر خصم»و  33«ترتیب معلومات برای کشف مجهول»منطقی و فلسفی این واژه، هر دو بعُد 

بنابراین در اصطلاح منطقی  39اند.وجود دارد. برخی از مناطقه نیز آن را به حدّ وسط قیاس معنا کرده

رفتن مجهول است و فرایندی اثباتی است شود که یا موجب از بینطلاق میبر تصدیقاتی ا« حجّت»

« حجتّ»و یا موجب غلبه بر خصم است و فرایندی اقناعی. بر این اساس، معنای پایه در مفهوم لغوی 

به طور کامل در اصطلاح منطقی جریان دارد. اما آنچه این مفهوم را در اصطلاح منطقی متمایز از 

طلاح ای که در اصاست. در حقیقت مفهوم افزوده« قضایا»یافتن آن به کند، اختصاصمفهوم لغوی می

بر آن « قضیّه»چه تعریف است؛ پس هر آن 32«قضیّه»تولید شده، اختصاص آن به « حجّت»منطقی 

 شود.صدق نکند و یا به عبارت دیگر، مفرد باشد، منسوب به حجتّ نمی

 در کلام و تصوفّ « حجتّ». مصطلح 3
-از برخی نگاشته 31اند.به عنوان یک اصطلاح، اهتمام نکرده« حجّت»لامیان چندان به تبیین واژۀ ک

ا که برخی آن رتوان دریافت که این واژه در دانش کلام، بازگوکنندۀ معنایی خاص است؛ چنانها می

                                              
ک بحث ط ایشان، در یکارگیری مشترک هر دو تعریف توسّه و بهت میان مناطقه و فلاسفه به وحدت تعریف اصطلاح حجّ با توجّ. 38

ا از مجموع تعاریف امّ ؛ت را میان منطق و فلسفه متفاوت جلوه دهندف حجّیاند تعارض آن شدیم. اگرچه برخی تلاش کردهمتعرّ
ست. یان به اشتراک گذاشته شده اای یا در منبعی میان فیلسوفان و منطقف در دورهیشود که هر تعرخوبی نمایان میشده بهارائه

 ل این توضیح خواهد بود.مکمّ ،ت در ارجاعات بعددقّ
 :189ة التاج، صدرّ؛ .«ةصدیق المطلوب حجّلى التّاء الموصل ى الشین یسمّاجرت العادة ... ب» :1نبیهات، صالاشارات و التّ . 31
 .«آن ایقاع تصدیق یا تخییل بقضیه دیگره مؤلّف از قضایا كى قصد كنند ب ،قولى باشد معقول یا مسموع ،تحجّ»

 «.ای مجهول گرددت، مجموع قضایای معلوم که موجب کشف قضیهحجّ » :59فرهنگ اصطلاحات منطقی، ص. 33
 :253ص ،1فرهنگ معارف اسلامی، ج ؛«.عوى او كذبهاالحجّة هی الاستدلال على صدق الدّ» :119ص ،8المعجم الفلسفی، ج. 31
ت مقصود است و از آن رو كه موجب غلبه بر خصم ى است كه مثبِمعناى غلبت است و استدلال خاصّهت باصطلاح منطقى حجّ »

 «.عوىة الدّ به على صحّ ة ما دلّالحجّ» :32عریفات، صالتّ  ؛«.ت گویندحجّ ،شودمی
ه اهل انتساب ایشان ب های اصولیان وها یافت شود در نقلاین تعریف بیش از آنکه نزد منطقیالبته ، 118المنطق، ص. ن. ک: 39

 .(81ص 1اصول الفقه، ج؛ 111صول، صاصول فی علم الاال ؛13ة، صعامّلالاصول ا)ن. ک:  .منطق یافت شد
اج، ة التّدرّ  ؛«.الخبر هو كل قول فیه نسبة بین شیئین، بحیث یتبعه حكم صدق أو كذب القضیة و و» :85جاة من الغرق، صالنّ. 32
، 1المعجم الفلسفى، ج ؛«.حقیقتهل یا مسموع كى اطلاق صادق یا كاذب بر آن توان كرد بقولى باشد معقو ،قضیه» :313ص
 «.ه صادق او كاذبن یقال لقائله انّاالقضیة فی المنطق قول یصح » :859ص
اح نشده لعنوان یک اصطگیری به این واژه بهچشم ۀاشار آنمنابع مکتوب  در دیگرهای این دانش و نه نامهنه در میان اصطلاح. 31

 (عریفات الاعتقادیةالتّ و مصطلحات فی کتب العقائد)ن. ک:  .است
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شترین کاربرد بی 35.اندشمرده« گر الهیهدایت»و برخی دیگر، حجتّ را  31اندتفسیر کرده« معصوم»به 

  11است.« امام معصوم»این واژه در روایات کلامی شیعه بوده و به معنای 

برخی به عنوان یک اصطلاح  18در تصوّف نیز واژۀ حجتّ به عنوان یک مصطلح، دیریاب است.

اند و حضرت آدم علیه السلام را اطلاق کرده« انسان کامل»فرعی و با ذکر قیود خاص آن را بر 

  11.اندن مصطلح شمردهمصداقی بر ای

، اماّ در توان ترسیم کرداگرچه میان این دو اصطلاح کلامی و تصوّفی، نقاط اتّفاق و افتراقی را می

چه این دو اصطلاح را از یکدیگر و نیز از مفهوم لغوی آن 13هر دو، جریان مفهوم لغوی، روشن است.

 وضوع خاص و مصداقی معین است. بخشد، اختصاص این دو به مای ویزه میجدا کرده و افزونه

 در دانش اصول « حجتّ». مصطلح 4
این  شود. نوع استعمالتعدّد تعابیر در تعریف اصولی این مصطلح، موجب دیریابی معنای آن می

واژه در مباحث اصولی و کیفیت اطلاق لفظ بر مفاهیم، نمایانگر پیچیدگی مفهوم این اصطلاح در دانش 

 یاز به تبیین سه موضوع وجود دارد: اصول است. از این رو ن

 ، شناسایی شود.دانش نیشناسان او اصطلاح انیاصول انیشده در متعاریف مطرح -

 ی، بررسی شود.در مباحث اصول« تحجّ»کاربرد لفظ  -

 ، تبیین گردد.محور بحث در دانش اصول -

                                              
نهّ لا بدّ من اخبار الفاسقین و الكافرین و االحجّة لا تجب ب» :191ص، 8سلامی، جاموسوعة مصطلحات علم الكلام ال. ن. ک: 31

 .328ص ،1بهى المراد، جا ؛.«زمان هم فی كلّخبارافعال تجب الحجّة باء من اللل فی شیمعصومین لا یجوز علیهم الكذب و الزّ
 «لى الله المنصوب من قبله.اطلاقها على الهادی اشاع فی عرفه المتشرِّّعة : »12ص ،9صول الكافی، جاشرح  . 35
با امامت ط مباحث مرتب آنهاکه برخی از چنان ؛ثیرگذار بوده استأن در منابع حدیثی نیز تافلّؤهای مگذاریی بر نامحتّ نکتهاین . 11

یض در کتاب ف محسن ملّا آن تبع و به 115ص ،8مانند کلینی در کتاب الكافی، ج ؛اندجای داده «ةکتاب الحجّ»را تحت عنوان 
 .811و 821ص ،8الكافی، ج و نیز ن. ک: 81ص ،1الوافی، ج

ه عنوان یک اصطلاح نشداین واژه بهگیری به چشم ۀاشارآن منابع مکتوب دیگر های این دانش و نه نامهنه در میان اصطلاح. 18
 .(وفیةمعجم مصطلحات الصّ  وفیة ووفی و معجم الفاظ الصّالمعجم الصّ)ن. ک:  .است
ة الله علی نسان الکامل کآدم علیه السلام حیث کان حجّاحجة الحق علی الخلق هو ال» :18وفیة، صمعجم اصطلاحات الصّ. 11

 .115سلامی، صاف الموسوعة مصطلحات تصوّ  ؛«مونَ كتُ تَ  :لی قولها...  مهِ سمائِ اَ م بِ َهُ نبِ اَ  مُ یا آدَ  قالَ  :الملائکة فی قوله
کند در پذیرش حق و التزام او با عبد احتجاج می ۀت است که خدای متعال به واسطاز آن روی حجّ ،در اصطلاح کلامی «امام. »13

نیت اوامر او از سوی خدای متعال است. در مورد اصطلاح صوفی از ات حقّثبِعد اثباتی نیز عصمت امام مُعد اقناعی و در بُبه آن در بُ
علیه السلام را  مآد ،زاق کاشانی گذشت که وی در توضیح مفهومت نیز همین امر جریان دارد چنان که در بیان عبد الرّحجّ  ۀواژ
 .«ة الله علی الملائکةحیث کان حجّ» :عنوان نمونه ذکر کرد و افزودبه
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 شناسان این دانش. تعاریف مطرح شده در میان اصولیان و اصطلاح4/0
برخی  11رود.اند که از مفهوم لغوی آن فراتر نمیای تعریف کردهرا به گونه« حجتّ» برخی واژۀ

اند. در میان گروه دوم، برخی آن را مرادف با ادلّۀ محور به این واژه پرداختهدیگر با نگاه اصطلاح
 دلال تلقّیبرخی نیز آن را به عنوان حدّ وسط در اثبات یا است 12اند؛دانسته 19اجتهادی یا همان امارات

  91.اندبه کار برده 15و تنجیز 11را به معنای تعذیر« حجتّ»گروهی دیگر  11اند؛کرده

                                              
 لفقهصول اا ؛.«به المولى على عبده و العبد على مولاه ء بحیث یحتجّة كون الشیالحجّ معنى» :23ص ،3ل، جصوابحوث فی ال. 11

 .«نّ الحجّة، عبارة عمّا یصحّ الاحتجاج بها عند العقلاء فى مقام الجوابا» :381التقلید، ص الاجتهاد و ؛ 35ص ،1، ج)الاراکی(
، 1)اصول الفقه، ج.« واهرن كخبر الواحد و الظّه یكون سببا للظّنّاجل ال ارعالشّ اعتبره ءشی كلّ» :انددر تعریف اماره آورده. 19
كایة و ة و حة ذاتیة عن الواقع ناقصة و ناظریّن كان له كاشفیّاالجاهل بالواقع  ریق المجعول فی حقّی الطّامارة اال» نیز: و (81ص

 و نیز ن. ک: (25بحاثها، صاصول و معظم ااصطلاحات ال) .«مارةاى ذلك دلیلا و ارع بلحاظ كشفه و نظره یسمّلو نوعیة و اعتبره الشّ
 .13صول، صامعجم مصطلح ال؛ 18صول الفقه المقارن، صامعجم مفردات ؛ 25صولیین، صاصطلاحات الاالقاموس المبین فی 

قاتها ت متعلّثبااتی تكون طریقا للمعتبرة شرعا و الّة الاجتهادیة ادلّایة الاصولیة هو الالمراد من الحجّ: »81ص ،1صولى، جاالمعجم ال. 12
شیء یثبت  کلّ» :911ص ،8موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمین، ج ؛.«ی رابطة واقعیةاقاتها و لا یكون بینها و بین متعلّ

ق چیزى است كه متعلّت اصولى عبارت از هر حجّ: »821فرهنگ تشریحى اصطلاحات اصول، ص؛ .«لا یبلغ درجة القطع قه ومتعلّ
با ی لا یكون سباقه و لا یبلغ درجة القطع. ء یثبت متعلّشی كلّ: »81ص ،1صول الفقه، جا ؛.«خود را به حسب جعل شرعى اثبات كند

شف عن ء یكشی ة كلّخر الحجّآو قل بتعبیر اغوی ة بمعناها اللّ ة و لكن هو حجّا فمع القطع یكون القطع هو الحجّلّاقه و للقطع بمتعلّ
ه نّاف بعنوان لمكلّ ا ارعثباته یكون بحسب الجعل من الشّا نّاء آخر و یحكی عنه على وجه یكون مثبتا له. و نعنی بكونه مثبتا له شی

ة من قبل ه حجّنّاء الكاشف الحاكی و على یلیل على اعتبار ذلك الشّذلك و یكون مثبتا له فبضمیمة الدّ ما یصحّ نّاهو الواقع و 
 .«ارعالشّ
حجتّ در اصطلاح اصول عبارت است از چیزى كه شرعا واسطه در اثبات است مانند » :129، ص8فرهنگ اصطلاحات اصول، ج. 11
ة دلّاة، الالحجّ» :21صولیة، صامعجم المصطلحات ال ؛.«كنیمآنها ثابت مى ۀوسیلاجتهادى و قواعد معتبرى كه احكام را به ۀادلّ
ات علقة ققاتها بحسب الجعل الشرعی من دون ان یكون بینها و بین المتعلّثبات متعلّات التی تقع وسطا لماراارق و الرعیة من الطّالشّ

ه هو نّاعنوان ارع بقه و لا یبلغ درجة القطع و یكون اثباته بحسب الجعل من الشّء یثبت متعلّشی ی كلّاثبوتیة بوجه من الوجوه 
ذی بمعنى هنی لا الخارجی الّبوت الذّعبارة عن الواسطة فی الاثبات و المراد هو الثّة نّ الحجّا» :819صول، صابدائع ال ؛.«الواقع

 ،1قریرات، ججود التّا ؛«... نّیاعمیم بینه و بین الالتّ ى و لما صحّمّالایجاد اذ لو كان المقصود هو الایجاد الخارجی للزم اختصاصه باللّ
نندگان کنگاه منطقی حاکم است. البته تعریف ،در این تعریف ؛.«و ما فی حكمهااات ثباة فی اللا الوسطیّایة الحجّ لیس معنى: »12ص

بودن آن بودن وسط در منطق و مجعولو وجه فارق آن را در واقعی نکرده غفلت ،ت در منطق و اصولاز بیان وجه فارق میان حجّ 
ت بر امارات و بر قطع نگی در اصطلاح و نوع اطلاق حجّتا از دوگا اندکردهنوعی تلاش اند. این اندیشمندان بهدر اصول دانسته

 یت ذاتی و عرضی تابع بیان شرعی باشد.و تعریفی ارائه نمایند که جامع حجّ کردهجلوگیری 
ذا عمل احدى جوانب حجّیة العلم و لوازمها و تعنی كون العبد معذورا ا ،معذّریة: »111ص، صول الفقه المقارنامعجم مفردات . 11

نّه اا قاطعا بذا شرب كأساذا كان قطعه مخالفا للواقع المطلوب لدى المولى، فامارة انزیلی الحاصل من مثل الو التّاالحقیقی  وفق قطعه
التی لا  لى القطع الحقیقی تعتبر من اللوازم الذاتیةاسبة ماء ثمّ تبین خمرا فالعبد یكون معذورا عندئذ و غیر معاقب. و المعذّریة بالنّ

ب نزیلی الظنّ و الاحتمال من حیث امكانیة ترخیص المولى فی مخالفته. و الجانمر فی القطع التّاها عنه، بینما یختلف الیمكن انفكاك
 .311صول، صامعجم مصطلح ال ؛815صولیة، صامعجم المصطلحات النیز ن. ک:  و .«ةزیّالآخر للعلم هو المنجّ 

حدى جوانب حجّیة العلم و لوازمها و تعنی لزوم عمل المكلّف وفق اة، منجّزیّ» :151صول الفقه المقارن، صامعجم مفردات . 15
نّ ان یعاقبه و یحتجّ علیه لمخالفته قطعه. على اذا خالف عمله علمه فللمولى امارة. و انزیلی الحاصل من العلمه الحقیقی أو التّ

لی الظنّ و الاحتمال مر مختلف فی القطع التنزیااتیة بینما الة فی القطع الحقیقی غیر قابلة للانفكاك عنه و تعتبر من لوازمه الذّالمنجّزیّ
لیة، صوامعجم المصطلحات النیز ن. ک:  و .«یة العلم هو المعذّریةن یرخصّ فی مخالفته. و الجانب الآخر لحجّامكان المولى افب

 .311صول، صامعجم مصطلح ال؛ 828ص
 :31ص ،1ج، صولابحوث فی علم ال؛ 815ص ،های دینیژوهشپ ۀیت در علم اصول، مجلّت یا حجّ بررسی اصطلاح حجّ . 91
م لا؟ امتثال اال را فی مقامو معذّازا نقصد بها انه فی علاقات العبید بالمولی هل یکون القطع منجّ عذیر والتّ نجیز ویة بمعنی التّالحجّ»
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میان این ختلاف در تعابیر، وحدت در معنای مراد ـ کم و بیش ـ نمایان است. اگر به مفهوم لغوی 

معنای  نشده از سوی اصولیان تطبیق گردد، جریاتوجّه شده و بر مفاهیم چندگانۀ مطرح 98واژۀ حجّت

، مصداقی از اسباب اثبات مطلوب و یا «امارات»که شود. چنانلغوی در همۀ این مفاهیم دیده می

لیل بودن داقناع مخاطب است؛ با این ظرافت که مقام تخاطب، میان خدای متعال و عبد بوده و مقبول

ان دیگری هم بی« لوسط در استدلا»فرض در استدلال، پذیرفته شده است. عند الشارع به عنوان پیش

اند. هتری به بحث داشتکنندگان آن نگاه منطقی پررنگ؛ با این تفاوت که طرح«امارات»است مشابه 

« قطع»مانند « حجتّ»بخشیدن به مفهوم، مصادیق غیر شرعی اند با عمومیتاین گروه تلاش کرده

و یا تمسکّ به مسامحۀ در  را در تعریف داخل کنند. ثمرۀ تلاش آنان در جلوگیری از تعدّد اصطلاح

گری و نیز عبارت دیگری است از همان مفهوم اثبات« معذّریت و منجّزیت» 91.شودتعبیر، نمایان می

بنابراین هر یک از تعاریف  93.اقناع که در معنای لغوی، مطرح شده و از آثار مترتبّ بر حجّیت است

 .کنندرا تبیین می« حجتّ»یادشده، ابعادی از مفهوم جامع 

 در مباحث اصولی  « حجّت». کاربرد 4/6
را به قواعدی اختصاص دهند که با واسطۀ « حجّت»اند تا اصولیان در تعاریف خود تلاش کرده

« امارات»دهد که این مفهوم در غیر شود. اماّ بررسی رفتار علمی ایشان نشان میشرعی، ثابت می

ات که بدون واسطۀ شرعی، آن را اثب« قطع»را بر  که اصولیان این اصطلاحنیز به کار رفته است؛ چنان

  91اند.کنند، اطلاق کردهنموده و به آن تمسکّ می

                                              
شود که ظاهرا آمده اما با توضیح روشن می «یة بمعنی ...الحجّ» ،اگرچه در عبارت .«صولایة المبحوث عنها فی الهذه هی الحجّ  و

را اصولیان  همانیهمانی از تعبیر شده باشد، اشکال تعبیر به اینزیت بر آن است نه آن که قصد اینریت و منجّب معذّترتّ ،مقصود
 (1ص ،1الفوائد الغرویة، ج . )ن. ک:اندت قرار دادهبه تفصیل مورد دقّ 

 با هر دو بعد اثباتی و اقناعی. جویی مطلوب از طریق مقبولپی .98
 .19ة فی الفقه المقارن، صصول العامّاال ؛83ص ،1صولى، جاالمعجم ال ؛881بحاثها، صاصول و معظم ااصطلاحات ال. ن. ک: 91
ی لخراسانق امور الاعتباریة المجعولة بنفسها، كما یظهر من المحقّایة من الالحجّ نّااهر الظّ» :11ص ،8صول الفقه، جاالكافی فی . 93

حراز الواقع و البناء علیه فی مقام العمل. و لازم ذلك نهوضها ان یعتمد علیه فی اء بنحو یصلح لیلى كون الشّاقدّس سرّه، و مرجعها 
ک: نیز ن.  و .«و جوازهاة ى الحجّضافة للواقع. و مقتضاهما حكم العقل طریقیا بوجوب العمل على طبق مؤدّاة بالزیّة و المنجّریّبالمعذّ

 .1ص ،1الفوائد الغرویة، ج
ده مطرح ش یهای مختلفجایگاه آن در بحث اصولی یکی از موضوعات اصول است که با حیثیت پرداختن به بحث قطع و. 91

ة صول العامّاال مانندعقلیه،  ۀدر بحث از ادلّ یگاه و 51الثة، صصول، الحلقة الثّادروس فی علم ال مانندمه، به عنوان مقدّ یگاه ؛است
  .815ص 1،صول الفقه، جا مانندها، در پاسخ به شبهات اخباری یگاه و 113فی الفقه المقارن، ص
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توان مسامحه در تعبیر یا استعمال مبتنی و مانند آن را می« قطع»بر « حجّت»اگرچه اطلاق واژۀ 

را  «حجتّ»نان سازد که آبر معنای لغوی دانست، امّا نگاهی به مراتب حجتّ نزد اصولیان، روشن می

کنند. اصولیان به تفکیک میان دلیل عقلی از دلیلی که با استخدام می« امارات»در اعم از معنای 

پیرو این تفکیک، به تولید اصطلاح روی آورده و  99اند.شود توجهّ داشتهمقدّمات شرعی ثابت می

که با مقدّمات شرعی، اند. همچنین آنها حجّتی را را جعل کرده 91«حجّت ذاتی»و  92«حجّت عقلی»

  28اند.یاد کرده 21«حجتّ جعلی»یا  95«حجتّ عرضی»یا  91«حجتّ شرعی»ثابت شود با عباراتی چون 

 . تبیین محور بحث در دانش اصول4/3
محور بحث در اصول، قواعد استنباط فقهی است. دانشمند اصولی در تلاش علمی خود به دنبال 

بیانگر « حجّت»در این تلاش علمی، اصطلاح  21.استنباط استکشف میزان اعتبار قواعد تاثیرگذار بر 

قواعد  بر هر قاعده از« حجّت»اعتبار قاعده در استنباط حکم است. بر این پایه اصولیان با اطلاق لفظ 

 گری در تعیین یا رفع تکلیف هستند. استنباط به دنبال تبیین امکان اثبات

 تخالف یا تغایری با مفهوم لغوی« حجتّ»اح اصولی توان گفت: اصطلبا توجه به این مقدّمات می

نداشته و همان مفهوم عام لغوی در این اصطلاح، جریان تام دارد. اماّ آنچه مصطلح اصولی را از مفهوم 

 کند، دو نکته است: لغوی و اصطلاحات دیگر جدا می

                                              
 ،9صول، جاتحقیق ال؛ 321ص 2،صول، جابیان ال؛ 381ص ،قلیدالاجتهاد و التّ؛ 19ة فی الفقه المقارن، صصول العامّاال. ن. ک: 99
 .851ص ،1غایة المأمول، ج؛ 121ص
 .381التقلید، صالاجتهاد و . ن. ک: 92
یة له، عكس لى جعل الحجّ الا یحتاج  اتیة، العلم، باعتباره حجّة لذاته والحجّة الذّ» :812ص ،صول الفقه المقارنامعجم مفردات . 91

 صولیة،امعجم المصطلحات ال»نیز ن. ک:  و .«حكامانّه لیس حجّة بذاته و یقتضی حجّة شرعیة لاعتباره من مصادر الاما علیه الظنّ، ف
 .881صول، صامصطلح ال جممع ؛21ص
 .«رعالى الشّایة و تعذیرا، مع استناد هذه الحجّابه المكلفّ تنجیزا  تعنی ما یحتجّ ة الشرعیة، والحجّ» :831لیل الفقهى، صالدّ. 91
یة و بجعل یته فی موارد خاصّة عرضنّ حجّاباعتبار  ،الحجّة العرضیة، الظنّ: »812صول الفقه المقارن، صامعجم مفردات . 95

 «شرعی.
 تی لا تنهضهی الّ مامیة. واة لدى القسام الحجّااتیة من ة الذّیقابلها الحجّ الحجّة المجعولة، و» :881صول، صامعجم مصطلح ال. 21

 .29صولیة، صامعجم المصطلحات ال نیز ن. ک: و « و عقل ...الى من یسندها من شارع ابنفسها فی مقام الاحتجاج، بل تحتاج 
توان ی، مشودیمآن احتجاج  تیو قابل یریپذاثبات شیموجب افزا ،لیدل کیها در دلالت فرض شیکه کاهش پنیه به اوجّبا ت. 28

است  یات شرعممند مقدّازین یریپذاثبات یکه برا یلیدل گرید انیخواهد بود. به ب میتقس نیاز عوارض ا لیمراتب دل نییگفت تع
 .است یعقلو  یاتذ لیتر از دلنییپا یامرتبه

ة المشتركة فی الاستدلال الفقهی خاصة. و دلّاصول هو الاموضوع علم ال» :91ص ،8، ج)عبد السّاتر( صولابحوث فی علم ال. 21
ة فی الفقه، حجّالنیز ن. ک:  و .«لیها فی مقام الاستنباطاصول عن دلیلیتها و جواز استناد الفقیه ایكون البحث فی مسائل علم ال

 .2ص، 8ه، جصول الفقا ؛82ص
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 «استنباطقواعد »یا همان « قواعد کشف حکم»به بررسی « حجّت»یکم: در اصطلاح اصولی، 

اختصاص یافته است. تخصیص موضوع، وجه فارغ اصطلاح اصولی از مفهوم لغوی و اصطلاحات دیگر 

 است. 

در اصطلاح اصولی به مقام تخاطب یعنی احتجاج میان عبد و خدای متعال « حجتّ»دوم: 

 اختصاص دارد.

کلیف بتِ یا رافع تشود که مُثاصولی بر آن دسته از قواعد استنباط اطلاق می« حجتّ»بنابراین 

بوده و عند الله قابل دفاع باشد و مکلّف را از عهدۀ تکلیف، خارج کند. به بیان دیگر، چنانچه در دانش 

شود، معذّریت و منجّزیت نزد خدای متعال بر خروجی آن قاعده « حجّت»ای اطلاق اصول بر قاعده

 شود.مترتبّ می

های مختلف، از نظر مفهوم پایه در دانش« حجتّ»چه گفته شد، اصطلاحات گوناگون بر پایۀ آن

تغایری با مفهوم لغوی ندارد؛ بلکه به تناسب موضوع بحث و نیاز، بر مصادیق خاصیّ اطلاق شده 

های مختلف، روی نداده و در دانش« حجّت»به بیان دیگر، اساسا تولید اصطلاحی برای واژۀ  23است.

ح شده، تنها مصادیقی از مفهوم عام لغوی است. حال اگر ها مطرعنوان اصطلاح در این دانشآنچه به

« جتّح»آید ـ واژۀ گونه میاختصاص به موضوع، در تولید اصطلاح، کافی باشد ـ که به نظر، همین

 با توجّه به موضوع، دارای تعدّد در اصطلاح است. 

 گیری نتیجه
 ،ت که در مقام مصداقاس« مقبول قیمطلوب از طر ییجویپ« »تحجّ» ۀمفهوم پایه در واژ

وم مفه سیتأس میقرآن کر در .رودبه کار می« اقناع»به مقصود  یگاه و« اثبات»به قصد  یگاه

 یبرا زین یاافزوده ی، مفهومقرآن کاربرددر  نیواژه صورت نگرفته است. همچن نینسبت به ا یدیجد

در  هیپا یمعنا دارد. یفهوم لغومطابقت با محجّت  یقرآن کاربرد نینشده است. بنابرا دیواژه تول نیا

ا رمنطقی « تحجّ»ا آنچه دارد. امّ انیجرنیز  یبه طور کامل در اصطلاح منطق« تحجّ» یمفهوم لغو

 ۀواژ یکلام کاربرد نیشتریب است. «ایقضا»به آن  یافتنکند، اختصاصیمجدا  یاز مفهوم لغو

 ی،ثیاصطلاح حد در .است« امام معصوم» یمعناو به عهیش اتیدر روا ،اصطلاح کیعنوان به« تحجّ »

                                              
 یاختصاص به قواعد استنباط برا ،و در اصول یاختصاص به راو ،ثیاختصاص به قضیه و در حد ،که در منطق و فلسفهچنان. 23

 وجه فارق و مولد اصطلاح است. ،متعال یاحتجاج در مقابل خدا
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 «تحجّ»موضوع اصطلاح اختصاص دارد.  ثیحد انیو به راو بوده یفیتوص ینگاهدارای  «تحجّ »

نیز « تحجّ» یاصطلاح اصول ت است.نسبت به سنّ ثیحد یراو یگراثبات نییتب ،ثیدر دانش حد

تصاص اخ سازد،مفهوم لغوی جدا می رد. آنچه مصطلح اصولی را ازندا یبا مفهوم لغو یریتغا ایتخالف 

 واختصاص مقام تخاطب  و نیز« قواعد استنباط»همان  ای« قواعد کشف حکم» یبه بررساین واژه 

 .ستعبد و خدا انیاحتجاج م

 منابع 
 قرآن کریم .8

 بیروت، تحقیق محمدّ جمیل حمود، عطیه، مقاتل ابن بغداد، علماء مؤتمر شرح فی المراد ابهی .1

 ق.8113 للمطبوعات، الاعلمی مؤسسّة

 آقا ضیاء الدیّن عراقی، تقریر نجفی، قم، نوید اسلام، اولّ. والتقلید، الاجتهاد .3

 التقریرات، سید ابو القاسم خویی، قم، مطبعة العرفان. اجود .1

 ش.8319التنّبیهات، ابن سینا، قم، نشر البلاغة، اوّل،  و الاشارات .9

علی مشکینی، تحقیق  (،13ر آیت الله مشکینی، ج)مجموعه آثا بحاثهااصول و معظم ااصطلاحات ال .2

 ش.8351فر، قم، دار الحدیث، اوّل، محمّد مهدی احسانی

، تحقیق وفی شناوة، تهران، مجمع جهانی تقریب سید محمّد تقی حکیم، العامّة للفقه المقارن، الاصول .1

 ق.8138اوّل، 

 ش.8319محمّد رضا مظفّر، قم، اسماعیلیان، پنجم،  الفقه، اصول .1

 ق.8182مؤسسّة النشّر الاسلامی، دوم،  الاصول، محمّد حسین اصفهانی، قم، فی بحوث .5

، السّاتر، بیروت، الدّار الاسلامیة، اولّ عبد تقریر حسن سید محمّد باقر صدر، الاصول، علم فی بحوث .81

 ق.8181

ة سهاشمی شاهرودی، قم، مؤسّ محمود تقریر سید سید محمّد باقر صدر، الاصول، علم فی بحوث .88

 ق.8112دائرة المعارف الفقه الاسلامی، سوم، 

 ش.8318الاصول، سید علی شفیعی، تقریر سید علی موسوی بهبهانی، اهواز، اولّ،  بدائع .81

 ق.۳۴۲۲و الرّجال، محمّد محمود بکار، قاهرة، دار السلّام، اوّل،  الحدیث مصطلح من الآمال بلوغ .83

 ق.8111حقائق، دوم، الاصول، سید علی حسینی میلانی، قم، ال تحقیق .81

 ق.8111اوّل،  الكتاب، تهران، مركز الكریم، حسن مصطفوی، القرآن كلمات فی التّحقیق .89
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 ش.8311جرجانی(، تهران، ناصر خسرو، چهارم،  علی بن محمّد )سید شریف التّعریفات، .82

ل، وّالفقه، سید حسین بروجردی، تقریر مهدی حائری یزدی، اصفهان، مؤسسّة الرسالة، ا فی الحجّة .81

 ق.8185

 ش.8325علی اکبر غفاری، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام، اوّل،  الدّرایة، علم فی دراسات .81

 ش.8325التاّج، قطب الدیّن شیرازی، تهران، حکمت، سوم،  درّة .85

 ق.8181مؤسسّة النشّر الاسلامی، پنجم،  قم، الاصول، سید محمّد باقر صدر، علم فی دروس .11

الاصول، محمّد سید طاهر یاسری حسینی، دمشق،  علم لمصطلحات فقهیة تطبیقات الفقهى الدلّیل .18

 م.1111مرکز ابن ادریس الحلّی، اولّ، 

 محمدّ سینالح ثانی(، تحقیق عبد زین الدیّن بن علی بن احمد جبعی )شهید الدّرایة، علم فی الرّعایة .11

 ق.8111دوم،  مرعشی، الله آیت کتابخانۀ بقال، قم، علی

 ق.8118اوّل،  العربی، التّراث احیاء دار ملّا محمّد صالح مازندرانی، بیروت، الكافی، لاصو شرح .13

الكلوم، نشوان بن سعید حمیری، بیروت، دار الفکر المعاصر، اوّل،  من العرب كلام دواء و العلوم شمس .11

 ق.8111

بد الغفور عطار، الصحاح )تاج اللّغة و صحاح العربیة(، اسماعیل بن حماّد جوهری، تحقیق: احمد ع .19

 ق.8181بیروت، دار العلم للملایین، اوّل، 

المأمول، سید ابو القاسم خویی، تقریر محمّد تقی جواهری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، اولّ،  غایة .12

 ق.8111

 ش.8315اصول، مجتبی ملکی اصفهانی، قم، عالمه، اوّل،  اصطلاحات فرهنگ .11

تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، منطقی، محمّد خوانساری،  اصطلاحات فرهنگ .11

 ش.8312دوم، 

 ش.8311اصول، عیسی ولایی، تهران، نشر نی، ششم،  اصطلاحات تشریحى فرهنگ .15

 ش.8313اسلامی، سید جعفر سجادی، تهران، دانشگاه تهران، سوم،  معارف فرهنگ .31

 ق.8185اوّل،  الغرویة، ابراهیم رودسری، قم، مجمع الذخّائر الاسلامیة، الفوائد .38

 ق.8113عثمان، ریاض، دار الزّاحم، اوّل،  حامد الاصولیین، محمود اصطلاحات فی المبین القاموس .31

 محمّد صدّیق منشاوی، قاهره، دار الفضیلة. النبوی، الحدیث مصطلحات قاموس .33

 ق.8111الفقه، سید محمّد سعید حکیم، عراق، دار الهلال، چهارم،  اصول فی الكافی .31
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 ق.8115الحدیث، اوّل،  قم، دار مّد بن یعقوب کلینی،مح الكافی، .39

 ارد سامرّائی، قم، مؤسسّة المخزومی و ابراهیم العین، خلیل بن احمد فراهیدی، تحقیق مهدی كتاب .32

 ق.8181الهجرة، دوم، 

منظور، تحقیق احمد فارس، بیروت، دار الفکر و دار صادر، سوم،  العرب، محمّد بن مکرم ابن لسان .31

 ق.8181

 ق.8182البحرین، فخر الدیّن طریحی، تحقیق سید احمد حسینی، تهران، مرتضوی، سوم،  عمجم .31

عباد، تحقیق محمّد حسن آل یاسین، بیروت، عالم الکتاب،  بن اللّغة، اسماعیل صاحب فی المحیط .35

 ق.8181اوّل، 

 الكبیر، احمد بن محمّد فیومی، قم، دار الرضّی، اوّل. الشرح غریب فی المنیر المصباح .11

 وّل،ا الاسلامی، للفكر العالمی قاهره، المعهد جمعة، المفاهیم، علی و مشکلة الاصولی المصطلح .18

 .ق8181

عبد الرّزّاق کاشانی، تحقیق عبد العال شاهین، قاهره، دار المنار، اوّل،  الصّوفیة، اصطلاحات معجم .11

 ق.8183

 ق.8111الاصولى، محمّد صنقور، قم، طیار، دوم،  المعجم .13

 ق.8118سعاد حکیم، بیروت، دندرة، اوّل،  صّوفی،ال المعجم .11

 ق.8181الفلسفی، جمیل صلیبا، بیروت، الشّرکة العالمیة للکتب،  المعجم .19

 ق.8189محمّد حسینی، بیروت، مؤسسّة العارف، اولّ،  الاصولیة، المصطلحات معجم .12

 ق.8111هلال، بیروت، دار الجلیل، اوّل،  هیثم الاصول، مصطلح معجم .11

 ق.8111الحدیث، دوم،  نژاد، قم، دارمحمّد رضا جدیدی و الدّرایة، الرّجال اتمصطلح معجم .11

 ق. 8111عبد المنعم حفنی، بیروت، دار المسیرة، دوم،  الصّوفیة، مصطلحات معجم .15

 ق.8111تحسین بدری، تهران، المشرق للثّقافة و النشر، اوّل،  المقارن، الفقه اصول مفردات معجم .91

هارون، قم، بوستان کتاب، اولّ،  محمّد السلّام حمد ابن فارس، تحقیق عبداللّغة، ا مقاییس معجم .98

 ق.8111

حسین بن محمّد )راغب اصفهانی(، تحقیق صفوان عدنان داودی، بیروت و  القرآن، الفاظ مفردات .91

 ق.8181دمشق، دار العلم و الدّار الشاّمیة، اوّل، 

 ق.8111، بیروت، دار التعّارف، سوم محمّد رضا مظفّر، المنطق، .93
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 ق.8111و فنونه، سید عبد الماجد غوری، بیروت، دار ابن کثیر، اوّل،  الحدیث علوم موسوعة .91

عجم، بیروت، مکتبة لبنان ناشرون، اولّ،  المسلمین، رفیق عند الفقه اصول مصطلحات موسوعة .99

 م.8551

 م.8555عجم، بیروت، مکتبة لبنان ناشرون، اوّل،  الاسلامی، رفیق تصوّف مصطلحات موسوعة .92

 م.8551سمیح دغیم، بیروت، مکتبة لبنان ناشرون، اولّ،  الاسلامی، الکلام علم مصطلحات موسوعة .91

هران، پژوه، تهران، دانشگاه تسینا، تحقیق محمّد تقی دانش ابن الضلّالات، بحر فى الغرق من النّجاة .91

 ش.8315دوم، 

ۀ امام صفهانی، اصفهان، کتابخانالوافی، محمّد محسن فیض کاشانی، تحقیق ضیاء الدیّن حسینی ا .95

 ق.8112امیر المؤمنین علی علیه السلام، چاپ اوّل، 

 هایپژوهش مجلّه محمّد رسول آهنگران، اصول، علم در حجیّت یا حجّت اصطلاح مقالۀ بررسی .21

 ش.8319، زمستان8115دینی، ش

زار جامع فقه اهل بیت افالرّحمن عبد المنعم، نرم عبد الفقهیة، محمود و الالفاظ المصطلحات معجم .28

علیهم السلام.


